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   چكيده
اي در آينـده، بـدون در نظـر    س، كشف و شهود و اعلان واقعـه پپيشگويي يا آپوكالي

هـاي  سـي در افسـانه  پهـاي آپوكالي گرفتن وقوع يا عدم وقوع آن است. اغلب انديشه
عامه، به سبب نگراني انسان از آينده و دفع اضطراب به وجود آمـده   باور ايراني و در

؛ ها، فشارهاي رواني واردشده بر آدمي اسـت مكاشفه گيزة اصلي پيدايش اين نوعو ان
كننـد.  ها در ارتقاي روحية اميد به آينده ايفاي نقـش مـي  اي كه اين انديشهبه گونه

ي و كاركردهـاي متعـدد آن بـه    آپوكاليپس ـهاي متفاوت هاي ايراني، نقشدر افسانه
هـاي مـادي و   كثـر ايـن مفـاهيم بـا ويژگـي     ا .اندسبب وجود خود افسانه پديد آمده

هـاي  هاي طبيعـي بـا نقـش   پيوندي ناگسستني دارند. تناسب حالت ،طبيعي افسانه
 وةيبـه ش ـ  پـژوهش  ني ـااسـت.  هآنان در باور عامه، سبب اصلي بـروز ايـن مكاشـفه   

پرسـش پاسـخ    ني ـبـه ا  كوشـد  يم يبر چارچوب نظر يو استوار يليتحل - يفيتوص
مطـابق   سـت؟ يچهـاي ايرانـي   هدر افسـان  هـا مكاشـفه  سـم ق نيتـر   دهد كه شاخص

 هاي ايراني، مربوط بـه هانموجود در افس ةمكاشفنوع  نيترشيب ق،يتحق يدستاوردها
 يابـزار تجل ـ  نتـري به عنوان مهم اياستفاده از زبان خواب و رؤو كمترين آن،  »الهام«
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  مقدمه  

كنـد، فرهنـگ سرزمينشـان و پايبنـدي بـدان اسـت.       ها را تثبيت مـي چه هويت انسانآن
درخشـد.  خود بر تارك گسترة گيتـي مـي  سرزمين ايران از اين حيث با پيشينة فرهنگي 

داراي  مـه نگ عامه است. فرهنـگ عا سرزمين ما، فره هاي فرهنگيكي از پربارترين گونه
هـايي اسـت كـه بـراي واژة      فرهنـگ عامـه، يكـي از معـادل    «هـاي فراوانـي اسـت.    شاخه

»folklore« اند كه از برگزيده»folk«   به معني مردم يا تـوده و»lore«     بـه معنـي دانـش و

دانستن تركيب شده است. در زبان فارسـي بـراي آن عبـارتي چـون مجموعـة اطّلاعـات       
زاده،  حـاجي ( »برنـد  عوام و تركيباتي از اين قبيل را به كار مي مردم، معلومات توده و دانش

هاي پركاربرد در فرهنگ عامه، افسانه است. افسانه در سـرزمين  يكي از قالب .)147: 1384
هـاي سـتبر و تنـة تنومنـد خـود،      ما مانند درخت تنومندي اسـت كـه گـويي بـا ريشـه     

ها، بسـيار فراگيـر   ة پژوهش در افسانهاست. زمينجاي ايران را فراگرفته هايش جاي شاخه
  هاي نوشتاري گوناگون بررسي كرد.در شكلآنها را توان اي كه مياست، به گونه

ها ريشـه  پيشگوييتوان بررسي كرد، پيشگويي است. مي هااز موضوعاتي كه در افسانه
 ؛دانسـتند كـه موجـوداتي ضـعيف هسـتند     در باورهاي عاميانه دارد. گذشتگان، خود مـي 

ر معنـوي  اآوردند؛ شماري از ابزبنابراين به ابزار دفاعي مادي و معنوي گوناگوني روي مي
كـم در  آنان، باورهايشان بوده است. چنين مردمي با روي آوردن به چنين باورهايي دست

 اند. يكي از اين باورها كه بـدان چنـگ  كرده، ديوارهايي براي حفظ خود ايجاد خيال خود
است. آنها نسبت به حال و آيندة خود احسـاس خطـر   گويي بوده ها به پيشاند، باور آنزده
هـاي احتمـالي دور   آسـيب  اند تـا خـود را از  شدهاند، پس به هر چيز متوسل ميكردهمي

 تمسكترين آنها بوده است. بنابراين با ابتدايي ،دارند. ترس از آسيب سيل، زلزله و توفان
 آوردند. به پيشگويي روي مي هو غير شناسيهايي مانند ستارهبه پديده

در دوران مسـيحيت اوليـه،   «است:  چنين آمدهدر آثار پژوهشي اين دربارة آپوكاليپس

شـدند،  اي از كلمـات فصـيح مـي   افرادي كه در يك حالت خلسه، داراي قدرت بيان پـاره 
و داراي  »مرتبط با خدا«پيشگويان  شدند و اين امر باعث گسترش تفكرپيشگو ناميده مي

گرديـد. ايـن افـراد گـاهي     مـي  ه مربوط به دورة قبـل از مسـيح بـود   هاي ويژه كآموزش
 هـاي قابـل فهمـي بـه آنهـا الهـام      پيام ،از سوي خداوند .شدندكاريزماتيك نيز ناميده مي
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كننـد كـه قابـل فهـم     آنها با افرادي كه به صورت نامفهومي با زباني صحبت مـي . شد مي
   .)77: 1384اسكينر، ( »، تفاوت زيادي دارندنوندگان نيستبراي ش

هـا  هايي، اين پديده به عنوان يك باور در افسـانه با وجود گستردگي چنين پيشگويي
توان در شاهنامه فردوسـي يافـت. بـراي    هاي آن را مينيز نمود پيدا كرد. بارزترين نمونه

ست، پدرش دست به خود ا هنگامي كه اسفنديار خواهان بخشي از حكومت از پدر ،مثال
  بيني كنند و راه رهايي را بدو بنمايند:شود تا آيندة اسفنديار را پيشگويان ميدامان پيش

ــپ را    ــاه، جاماس ــان ش ــد آن زم   بخوان
  

ــال    ــان فـ ـــپ را همـ ــان لهراسـ   گويـ
  

ــج  ــا زيـ ــد بـ ــر برفتنـ ــا بـ ــار هـ   كنـ
  

ـــار    ـــو اسفنديـ ــاه از گـ ــيد شـ   بپرسـ
  

ــدگاني دراز   ــود زنـــ ــه او را بـــ   كـــ
  

ــه    ــيند بـ ـــاز  نشـ ــادي و آرام و نـ   شـ
  

ــهي  ــاج شاهنشـ ــد تـ ــر برنهـ ــه سـ   بـ
  

ـــي      ــي و مهـــ ــاي دارد بهـ ــرو پـ   بـ
  

  )713: 1383(فردوسي،     

شـود و از جاماسـپ راه   شنود، نگـران مـي  گويي را ميهنگامي كه گشتاسپ اين پيش
  گويد:جويد، وي ميچاره مي

  ورا هـــــوش در زاولســـــتان بـــــود  
  

  بـه دسـت تهـم پـور دسـتان بــود        
  

  )(همان    

هـاي  از آنجا كه وجود عنصر پيشگويي در گفتـار و رفتـار برخـي از قهرمانـان افسـانه     
اشـرف  علـي اثـر   »ايـران  مـردم  هـاي فرهنـگ افسـانه  «موجود در مجموعة نوزده جلـدي  

 حليلـي بـه ايـن امـر    ت -قابل بازيـابي اسـت، بـا روش توصـيفي     درويشيان و رضا خندان
  :گيريمي ميها را پپردازيم و پاسخ به اين پرسش مي

  يابد؟هاي ايراني چگونه نمود ميهاي پيشگويانه در افسانهانديشه - 
  هاي ايراني چيست؟ي در افسانهآپوكاليپسترين مفاهيم و مضامين عمده - 
  

  پيشينة تحقيق  

  هاي زير دست يافتيم:در زمينة پيشينة پيشگويي به پژوهش
در  »فردوسـي  يي در شـاهنامه پيشـگو «اي به نام مقاله ،)1381( ميرزا نيكنام و صرفي

بنـدي در  دسـته  سـيزده اند. نويسندگان اين مقاله بـه  مجلة مطالعات ايراني منتشر كرده
  اند.هاي موجود در شاهنامه اشاره نمودهپيشگويي ةزمين
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وحيـاني   -س در آثار عرفانيپنقد و تحليل آپوكالي«اي با عنوان مقاله ،)1383( گرجي

نده در اين جستار، در عرصـة  ويسمنتشر كرده است. ن »هاهنگوگوي فرتو نقش آن در گف

هاي عرفاني به پژوهش پرداخته و به اين بازخورد دسـت يافتـه   مكاشفات جهاني و مكاشفه
هـاي  ادبـي و در كتـاب   - ها نزد حكما و عرفا به عنوان صاحبان آثار عرفانياست كه مكاشفه

هـا بـا   فـرد مكاشـفه  بهو آن ويژگي منحصـر كند ي پيروي ميمايه و جريان ثابتمقدس از بن
اي مقالـه  همچنـين اسـت. وي  هها و فرهنـگ قومي و فرهنگي ملتتوجه به ساختار فكري، 

هشــت كتــاب ســهراب  )Apocalyptic(هــاي پيشــگويانه مكاشــفه«) بــا عنــوان 1384(

نويسنده ضمن نقد و تحليل اين نوع ادبـي در   ،منتشر كرده است. در اين پژوهش »سپهري

هـاي  ذشته و عوامل پيدايش آن، هشـت كتـاب سـپهري را از ديـدگاه تجليـات مكاشـفه      گ
چـه در  أل، تطير و... بررسي و تحليل كرده اسـت. آن پيشگويانه در چند زمينه مانند رؤيا، تف

  اين پژوهش بدان توجه شده، بررسي ابزار تجلي در اثر سهراب سپهري است.

هاي پيشـگويانه در  عناصر و نوشته«ا عنوان اي ب) نيز در مقاله1385كلباسي اشتري (

هـاي پيشـگويانه عهـد عتيـق     به بررسي فشـردة دو نوشـتة اصـلي از نوشـته     »عهد عتيق

مختصـات   ،ده و در ضـمن آن ي ـتبيـين گردان  را هـا مبـادي و سـاختار آن   و پرداخته است
  در كتاب مقدس روشن كرده است.نيز گرايانه و آخرالزماني را هاي منجيانديشه

انـد.  منتشر كـرده  »بهمن يشت«اي با عنوان مقاله ،)1387اندرمن و حسيني آصف (س

اي از يك متن پيشگويانه صورت چكيده ، بهبوده اين اثر كه در اصل به زبان پارسي ميانه
  ولي رونوشت پارسي ميانة آن به خط پهلوي محفوظ مانده است.  ،درآمده

در  »سـي پاالله ولـي و ادبيـات آپوكالي  مـت شـاه نع «اي با عنـوان  مقاله ،)1387( گرجي

  شناسي ارائه كرده و به چاپ رسانده است. نخستين همايش ملي ايران
ــدم (  ــان و داودي مق ــة 1392نوري ــالي «) در مقال ــوم آپوك ــا پمفه ــاط آن ب  س و ارتب

، »ايشناسي با توجه به داسـتان خـواب گـنج مثنـوي از ديـدگاه ادبيـات مكاشـفه        سبك

و ضمن رمزگشايي برخـي از مفـاهيم   كرده تر ششم را نقد و تحليل حكايت يادشده از دف
هـاي  سمبليك و تمثيلي آن، به بيان مشـابهت سـبك ايـن حكايـت بـا عناصـر داسـتان       

  اند.  هاي كلي اين نوع ادبيات پرداختههاي مشترك آن با موتيفاي و موتيفمكاشفه
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نامـة  شـگويي در گرشاسـپ  پي« اي با عنوان) در مقاله1393زادة خميري (دري و قائد

پيشـگويي نمـودي    ،نامـه پردازد كه در گرشاسـپ اين موضوع مي به »حكيم اسدي توسي

  داند.شناسان را خالي از واقعيت نميوسيع دارد و پيشگويي ستاره
هـا بـه   هـايي وجـود دارد كـه اغلـب آن    مقالـه  ،ها در جستارهاي خـارجي اين گذشته از

ــ. در انــدپرداختــهرالزمــاني هــاي آخآپوكــاليپس از منظــر انديشــه بعــد از پايــان «ة مقال

1سپآپوكالي
«
به  20قرن هاي پاياني ي تا دههآپوكاليپستفكرات  ،2جيمز برگراثر ) 1999( 

هـا  اخيراً رسانه كه كندتي جزء ثابت فرهنگ آمريكايي آمده است. نويسنده اشاره ميسخ
  د كه پايان جهان نزديك است.ندهد و هشدار مينپردازها ميها و نشانهبه پيشگويي

ادبيات فاجعه يهوديان: پيشگويي، «اي با عنوان نامهدر پايان 3همچنين سارا رابينسون

4بابل و يك انوك
«
مكاشـفة   يپـردازد كـه نـوع   ) به بررسي كتاب خنوخِ يـك مـي  2005( 

  يهودي است.
6ايمكاشفه رويكرد ادبيات«در مقالة  5ديويد ار.هلم

 آپوكـاليپس ) براي تبيين 2009( »

 بر اين بـاور اسـت كـه آپوكـاليپس يـك الهـام اسـت و خداونـد آن را در انجيـل نـوعي          
    .داندمي و نيز پايان دادن به تاريخ بشر برداري پرده

تعبيـر ادبيــات  «اي بـه نــام  در مقالـه  7جــي آر ريچـارد اي تيلـور و ديويــد ام هـووارد   

8آپوكاليپتيك
ي آپوكاليپس ـادبيـات   ،20كنند كه پس از نيمة قرن ) يادآوري مي2016( »

ها وارد شده است و تنهـا بخـش   از ساية فضل و كمال كتاب مقدس به پيشخوان تحقيق
تنهـا منـابع    ،و بنا به درخواست ناشـران  يابددر اين آثار نمود  تواندكوتاهي از ادبيات مي
 اي يهود تحقيـق اغلب دوست دارند در ادبيات مكاشفه هر چند ،گيردانگليسي را در برمي

  رو نشوند.براي مطالعه روبه كنند تا با كمبود منابع

 مشـهود اسـت، تـاكنون پـژوهش مسـتقلي      يادشـده گونه كه از عناوين مقالات همان

                                                 
1. After the end representations of post apocalypse  

2. James Berger 

3. Sarah Robinson  

4. The orgins of jewls apocalyptic literature: prophey Babylon and 1 enoch   
5. David R. Helm   
6. An Apocalypse To Apocalyptic Literature: A Primer For Preachers 

7. Richard A Taylor & David M Howard Jr     
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 هـاي ايرانـي انجـام نشـده اسـت و تحقيـق حاضـر       ي در افسانهآپوكاليپستفكرات  بارهدر
  تواند فتح بابي در اين زمينه باشد.  مي

  

  مباني نظري تحقيق

د. ده ها تشكيل مي ايران را افسانه اي از فرهنگ مردم و ادبيات شفاهي بخش گسترده
 ـ نماي تجربهآينة تمام ،هاي عاميانه افسانه« هـا و رفتارهـاي مـردم در     دگي، سـنت هاي زن

هاي انسان با طبيعت يـا   بيم و اميدها، كشمكش توان گفت كه اي تاريخ هستند. ميدرازن
امـروز   هـر چنـد  گونة ادبي بازتاب پيدا كـرده اسـت.     هاي ديگر و با خود، در اين با انسان

 »انـد  انسـان بـوده   ها، بخشي از باورهاي حقيقيروزگاري آن ،پنداريم ها را خيالي مي افسانه

هـايي هسـتند كـه     هاي چاپي فولكلور، معمولاً داستان افسانه .)70: 1380 قاييني،و  محمدي(
ايـن   .)93 :1389سـيك،  (رسند و غالباً ساختار روايـي دارنـد    براي كودكان مفيد به نظر مي

نگي گونه كالبد فرهنگ خود را جاوداتوانند اينم يك جامعه است كه مينشانة پويايي مرد
هايي بوده كه از ديربـاز ميـان مـردم بـه عنـوان يـك       رو افسانه از قالبببخشند. از همين

اسـت. گسـترة ادبيـات فولكلـور يـا عاميانـه در ايـران         جريان ادبي عاميانـه رواج داشـته  
آن هـم   ،چشمگير است. مردم، اين گونة ادبي را براي سـرگرمي و بـا هـدف انـدرزگويي    

  بردند.به خوبي به كار ميمستقيم  غير به طور اغلب
  

  تامپسون -شناسي آرنهها در تيپجايگاه افسانه

شناسـي  شناسـي و تيـپ  پژوهشگراني چون پراپ، آرنه و تامپسون به ريخـت  وقتياز 
ويژه ايرانيـان پديـدار شـد    ها روي آوردند، اين ضرورت در ميان پژوهشگران ديگر بهقصه

هـاي  مقالـه  روقابل توجهي داشته باشند. از هميناقبال  ،هابنديكه به اين طبقه و دسته
رو نيز اين ضرورت احساس شـد.   ن زمينه نگارش يافت. در نوشتة پيشِمتعددي در همي

اثر مارزولف دريافتيم كـه برخـي از    »هاي ايرانيبندي قصهطبقه«بنابراين با بررسي كتاب 

ورد دست يافته است كه انسـاني  گيرند. مارزولف به اين بازخها در اين رده قرار ميافسانه
اي كـه  گويد، خود مظهري است مشخص از كل وجود انساني و ما از راه قصهكه قصه مي

توانيم نگاهي به ضمير وي بيفكنيم. هنگامي كه آنتي آرنه در ابتداي ايـن  گويد، ميميباز
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 ـ  هاي قصهاثر خود را به عنوان فهرست تيپ ،قرن تـا   ودمنتشر كرد، اين اقدام كوششـي ب
در ابتـداي   »مكتـب فنلانـدي  «هاي به اصـطلاح  ها كه بر اثر فعاليترشتة تحقيق در قصه

قرن بيستم قوت و رسوخي يافته بود، بـه ابـزار قابـل اطمينـاني مسـلح كنـد. ايـن ابـزار         
مقادير هنگفتي از متون حكايي را در زمينة فرهنـگ هنـد و    ما را قادر سازد تا بايست مي

اي علمـي مـورد   به صورت منظم و با شـيوه  ،بود هاي ملي گرد آمدهگاناروپايي كه در باي
تحقيق قرار دهيم. نظم و ترتيبي كه وي اختيار كرد، بـه كمـك ترجمـه و گسـترش آن     

 هاياين امر در مقوله .)10: 1371مارزولف، ( المللي يافتقبول بين ،توسط استيث تومپسون
هـاي معينـي بـه صـورت پيوسـته و      شمارة تيپگيرد و به هر كدام از آنها زير صورت مي

  مسلسل به قرار زير اختصاص داده است:
  هاي مربوط به حيواناتقصه ،299تا  1 - 
  هاي به معني اخصقصه ،1199تا  300 - 
  هايي كه جنبة شوخي دارندقصه ،1999تا  1200 - 
  هاي مسلسلقصه ،2399تا  2000 - 
  بندي نشدههاي طبقهبراي قصه 2499تا  2400 - 

. ... و 894و قصة سنگ صبور با شـمارة   123ها داراي شمارة قصة گرگ و بزغاله مثلاً
انـد، داراي شـمارة   المللي و محلي كه در همه جـا انتشـار يافتـه   بدين نحو هزاران قصة بين

هـا از  از نظر سهم ايران، چه به عنوان سرزميني كه قصه .)11 :1371مارزولف، ( شوندتيپي مي
نقـص   ،هـا را بـه نقـاط ديگـر انتقـال داده     ه به عنوان موضعي كه قصـه آنجا ايجاد شده و چ

هاي ايرانـي در دسـت نيسـت    خورد؛ تا به امروز هنوز فهرستي از قصهاي به چشم ميعمده
اما بنا بـر ديـدگاه مـارزولف     .)16(همان:  تامپسون جاي داد - كه بتوان آن را در فهرست آرنه

هاي ايراني تعمـيم داد.  بندي را به قصهچنين طبقه ،توان براي برطرف كردن اين نقيصهمي
  هاي پيشگويانه ايراني در نظر گرفت.را براي افسانه يادشدهكد  تواندر اين جستار نيز مي

  
  پيشگويي (آپوكاليپس) 

. گفـتن  وقـوع  از قبل را اتفاقات يعني. گفتن پيش از يعني لغوي معناي در پيشگويي
 امـا . اسـت  به عنوان واژگاني متـرادف  اغلب و است ناچيز ،بينيپيش با كلمه اين اختلاف

 و تربزرگ مقياس با وقايع براي بيشتر پيشگويي و ترعمومي وقايع براي بيشتر بينيپيش
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. پيشگويي به زبان ساده، سخن گفتن از آينده يك شـخص يـا يـك    رودمي كار به ترمهم
دور يـا   ةت كه قرار است در آينـد اي اسگروه يا يك قوم و ملت است و يا سخن از حادثه

ها خبر دهـد،  كه قبل از وقوع امور از آنپيشگو به آن ،در فرهنگ معين نزديك اتفاق بيفتد.
پيشگويي را بـه عنـوان عمـل     ،نامهدهخدا در لغت .واژگان) : ذيل1368معين، ( شودگفته مي

 . چنـان ل واژگـان) : ذي ـ1377دهخدا، ( است گويي معرفي كردهپيشگو، كهانت، عرافت و غيب
آن داشت تا بر اساس حركت اختران و افلاك، بـه   كه اين امر در شاهنامه، فردوسي را بر

مدن، رشـد  آپيشينيان افلاك را در پديد «نقش آنان بر آيندة آدميان بپردازد تا جايي كه 

 ؤثرم ـ ،شـده نچه بـه او مـرتبط مـي   آبختي و خوشبختي او و هر و مرگ آدمي و نيز تيره
  .)12: 1378حلبي، ( »نستنددا مي

 گرديـدن و  آشكار« معناي به Apocalypsis يوناني واژة از مأخوذ آپوكاليپس اصطلاح

 كـه  اسـت  امـوري  ظهـور  ادعـاي  مكاشـفه  .)83: 1368 رادفر،(است  »چيزي از برداريپرده

 توانـد مي آپوكاليپس پس. شد خواهد آشكار آينده در ولي است، مكتوم و پوشيده اكنون
 بـر  تكيه با و جامعه فرهنگ به توجه با كه آيد شمار به پيشگويانه مكاشفة نوعي عنيم به

 زبـان  بـا  و ادب و هنـر  قالـب  در و رؤيـت  مختلف، ابزار با گذشته و آينده حوادث باورها،
اين اصطلاح از زبان يوناني مشتق شـده اسـت و از نظـر     شود.مي بيان سمبليك و رمزي

   .)28: 1384اسكينر، ( ستا »كشف كردن«لغوي به معني 

  

  تفاوت پيشگويي، الهام و تلقين

 بـه  ،ف الهـام و تلقـين  يدر پي تعريف پيشگويي شايسته است بـا پـرداختن بـه تعـار    
  مقايسه آنها عنايت داشته باشيم:

 بلعيـدن « را »لَهم« عربي، نويسان فرهنگ. است »لهم« ريشه از »افعال« باب الهام، مصدر

 الهـي  وحـي  مراتـب  و ها گونه از يكي عنوان به الهام .اند كرده معنا »نبلعيد« و »باره يك به

 دل در افتـادن،  دل در معنـاي  بـه  عربـي  از اثرپذيري با و فارسي زبان در واژه است. اين
 سـوي  از چيـزي  افكنـدن  دل در چيـزي،  افكنـدن  دل در نيكي، افكندن دل در افكندن،

 ةواسـط بـي  القاي توان مي وادارد. الهام را چيزي فروگذاري يا انجام به را وي كه ستخدا
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 و خـدا  سـوي  از كـه  خوانـد  برگزيده انسانِ دل در كاري دادن انجام يا معرفت معنا، يك
 .)84: 1377خرمشاهي، ( پذيرد مي صورت فرشته

 افكـار،  شـخص  يـك  آن، وسـيله  به كه است شناختي روان فرايندي ،1يا وانمود تلقين
 شـود  مي گفته فرايندي همچنين به. كند مي هدايت را ديگري شخص رفتار يا احساسات

 شناسـي  روان در. شـود  برانگيختـه  محركـي  بر اثـر  انتقادي غير پاسخي ،آن طريق از كه
 از گـروه،  يـا  فـرد  آن در كـه  دهنـد  مي نسبت اي رابطه به را فرايند اين معمولاً اجتماعي

 هاي گروه يا افراد در را انتقادي غير هاي پاسخ تا كند مي استفاده محرك عنوان  به نمادها
 از كند. بـه عبـارتي ديگـر تلقـين عبـارت      بيدار خود در خود، به وانمود حالت در يا يگرد

 كـه  هـايي  زمينـه  غيـاب  در ارتبـاط  مـورد  قضية راسخ پذيرش به كه ارتباط است فرايند
ا، ه ـتلقـين  .)264: 1384گولـدو،  (شـود   مـي  منجـر  باشـند  كـافي  آن پـذيرش  بـراي  منطقاً

 امـر  ظـواهر  از آنكـه بي شده، جاسازي تر وسيع مجموعه يك در كه هستند پيشنهادهايي
كند  مي وانمود خود مخاطب به علني غير صورت به را نظري نقطه گوينده باشد، مشخص

   .)102: 1396ريچاردسون، (
  

 گسترة آپوكاليپس و ادبيات آپوكاليپتيك

، به فراخـور پذيرنـدگان آنهـا گسـترش     بندياميهايي كه در ادبيات زمينة بروز پديده

ادبيات آپوكاليپتيك به عنوان يكي از انـواع ادبـي يـا سـبك ادبـي در      «رو يابند. از اينمي

حوزة متون ديني و عرفاني مطرح است كه از قـرن دوم مـيلادي رسـماً بـه عنـوان يـك       
بليك و رمـوز  هـاي سـم  اصطلاح ادبي به كار رفته است و علماي يهود با استفاده از جنبه

پـنج عنصـر در    .)Reddish, 1995: 3( »مختلـف، آن را در اسـلام و مسـيحيت رواج دادنـد    

 -4هـا و نمادهـا   نشـانه  -3عامل وحي  -2مكاشفه  -1: استسبك آپوكاليپتيك برجسته 
ارتباط. البته تصاويري كه اديبان و حكيمان ايرانـي از مدينـة    -5گيرندة وحي و مخاطب 

اند، بيان و صـورتي ديگـر از همـين    عرضه داشته د در آثار متعدد خويشفاضله و ناكجاآبا
بخش و متفاوت با جهان امروز در ادبيـات آپوكاليپتيـك اسـت كـه سـعي در      آيندة تعالي

   .)Reddish, 1995: 427( هاي كنوني داردي بشر و تحمل رنجايجاد آرامش برا

                                                 
1. suggestion 
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  بحث و بررسي 

  هاي ايراني ر افسانههاي پيشگويانه يا آپوكاليپس دانديشه

هاي گوناگون و گـاه  هاي ايراني به سبب داشتن ويژگيي در افسانهآپوكاليپستفكرات 
هـا قابـل قبـول اسـت و نقـش يـاريگر       ها در افسـانه وجهي است. اين انديشهمتضاد، چند

ن اي ميـا آور را برعهده دارد و واسطهكند. گاهي نيز نقش پيامها را ايفا ميقهرمان ِافسانه
اساس تجربة زيستي انسان در طبيعت و با در  هاي ديني، برخدا و انسان است. در روايت

هاي تعليمي و داشتن سود (مادي يا معنوي) و اهميتش براي انسان، در قالب افسانه نظر
هـاي  حضـور انديشـه   هـاي مردمـان نيـز   اندرزي ظاهر شده است. در فرهنگ عامه و باور

اســت. تفكــرات  ع و محــيط زنــدگي انســان بازنمــايي شــدهشــهودگرايانه در جهــان واقــ
دو خاستگاه مهم دارد: خاستگاه اساطيري و خاسـتگاه   ،هاي ايرانيدر افسانه يآپوكاليپس

رسد ديني. همچنين در فرهنگ عامه و باورهاي مردمي نيز نقشي مثبت دارد. به نظر مي
و گـاه در بـاور مردمـان     هـاي متغيـري داشـته   پذيري زيـاد از ديـن، نقـش   با وجود تأثير

  همچنان خاستگاه اساطيري آن را حفظ كرده است. 
  گيري مذهبيارتباط آپوكاليپس با مذهب و جهت

كنيم و براي جبران اين كمبود ها اغلب احساس كمبود انرژي ميجا كه ما انسانآن از
م و بر انرژي سعي در تسلط بر ديگران و ايجاد درگيري داريم تا انرژي را از ديگران بربايي

ر شكسـت ديگـران   براي دستيابي به قـدرت و كسـب پيـروزي سـعي د     ،خويش بيفزاييم
چندان سازيم. براي پيشـگيري از  به دست آوريم و انرژي خود را دو ها راداريم تا انرژي آن

اين وضعيت به توصية تمام پيامبران و اربابان مختلف بايـد آن انـرژي درونـي خـويش را     
 تر و بالاتر را تجربـه كنـيم  تعاليشيم و طريقة برقراري ارتباط با نيروي مبيابيم و نيرو بخ

وقتي به نيروي بـاطني خـويش دسـت يـافتيم و بـه نيـروي خـارج         .)6-5: 1390ردفيلـد،  (
ست كه الهامـات  شود. در اينجاجهت حركتمان مشخص ميوجودمان اعتقاد پيدا كرديم، 

آوريـم، بـه وضـوح در    ن بـه حسـاب مـي   دروني ما كه اغلب آن را به صورت حدس و گما
   .)9: همان( گرددبرابرمان مجسم مي

اسـت؛ از جملـه    هاي ديگر نيز رايـج بـوده  تمدن ي از ديرباز در اديان وآپوكاليپسباور 
هـا بـر ايـن    ، آنه در امور آخرالزمانيتان و زرتشتيان به رستاخيز. چنان كباور ايرانيان باس
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يومرث برانگيختـه شـود، سـپس آنِ مشـي و مشـيانه و      باور بودند كه نخست استخوان ك
سپس آنِ ديگر كسان برانگيخته شود. سپس همة مردم برايستند، چه پرهيزكار، چـه در  

تـا آن  «نيز نمايـان اسـت:    (ع)همين باور در كلام حضرت علي .)238: 1362بهار، ( وند مردم

خر آفريدگان به آغاز آن زمان كه پروندة اين جهان بسته شود و خواست الهي فرارسد و آ
گاه آسـمان را بـه حركـت درآورد و از    . آنبپيوندد و فرمان خدا در آفرينش دوباره دررسد

ها از جـا كنـده شـود و    هم شكافد و زمين را به شدت بلرزاند و تكان سختي دهد كه كوه
در برابر هيبت و جلال پروردگاري بر يكديگر كوبيده و متلاشي شود و بـا خـاك يكسـان    

اسـت، درآورد و پـس از    ردد. سپس هر كس را كـه در زمـين بـه خـاك سـپرده شـده      گ
سـپس بـراي    .شان گردانـد و پـس از پراكنـده شـدن، همـه را گـردآورد      تازه ،فرسودگي

ها را به دو دسته تقسـيم فرمايـد؛ بـه    شن شدن اعمال از هم جدا سازد. آنحسابرسي و رو
  .)209-208: 1380طالب، بن ابيعلي( »يردها دهد و از گروه ديگر انتقام گگروهي نعمت

نقش و سهم مذهب رسمي به صورت مستقيم در قصه انـدك اسـت. كسـاني كـه در     
كه به صورت ضمني نامي روند و با وجود آنزندگي مردم عادي معرف مذهب به شمار مي

هـاي عاميانـه مقـام    توان مدعي شد كه مذهب در قصـه شود، نمياز اين مقامات برده مي
آورد تـا از وي  گاه كه انسان به صورت مستقيم به خداوند روي ميدارد. اما هراي جستهبر

شود. اين امـر نيـز بـا    كمك بخواهد، در قصه آن حالت عميق و خالص مذهبي نمايان مي
مـؤمنين   گيرد، بلكه اغلب با وسـاطت يكـي از  توسل به دعا به آن صورت مقرر انجام نمي

پسند از ديـن بـه خصـوص در قالـب     برداشت عاميانة مردمپذيرد. ميصورت يا مقدسين 
هاي مؤمن مورد در اين شخصيت تر بيان كنيم،مقدسين و يا اگر بخواهيم مطلب را ساده

جنبـة اسـلامي    در اين مورد بايد گفت كه خضر كـاملاً  كند. مثلاًپرستش تجلي پيدا مي
پسند حضـرت  ر نقش مردمديافته است. مذهب شيعه كه در ايران رواج دارد، به خصوص 

و حضرت ابوالفضل متبادر به  (ع)، امام رضا(عـج) هايي مانند امامو همچنين شخصيت (ع)علي
  .)44: 1371مارزولف، ( شودذهن مي

 اي در چنـدين افسـانه ديـده   شـده ة مورد پژوهش نيـز چنـين ويژگـي ياد   در مجموع
ياد كرد. در  »دنبال نخود سياه به«نام خضر در افسانة  ذكرتوان از شود. براي نمونه مي مي

امـا   ،شويم كه عاشـق يكديگرنـد  رو ميها ماجراي دخترعمو و پسرعمويي روباين افسانه ب
گذارنـد و  . به همين دليل آنان سر به بيابان مـي شان با ازدواج آنها موافق نيستندخانواده
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ديـوي   ،روديم ـ گيرند و هنگامي كه پسرعمو براي يافتن شـكار بيـرون  در غاري پناه مي
شود دل دختـر را بـه دسـت    پردازد و سرانجام موفق ميآيد و به دلربايي از دختر ميمي

، جوان در دو مرحله با خضر كند. در راهدختر را به از ميان بردن پسر وادار مي ،ديو .آورد
 دهد كه از اين دختر پرهيـز رو مي شود و با پيشگويي آيندة وي به جوان هشدار ميبهرو
جوان خود آشكارا به نقـش خضـر    كهتا اين .)526-523: 17، ج1384خندان،  و درويشيان( دكن

  برد. اش پي ميدر زندگي

  هاي پيشگويي روش

سو بـه دليـل رازآميـزي آسـمان و     حوادث آينده با اخترشناسي از يك روش پيشگويي
يگـر بـه دليـل    و از سـوي د  »الحادثـات  النجوم دلالت علـي «ها و با توجه به باور كهكشان

ها در تمام ادوار ناتواني انسان در مقابل نيروهاي قهري طبيعت، همواره مورد توجه انسان
 اي براي آرامـش و كـم كـردن بـيم از وقـايع طبيعـي بهـره       بوده و از آن به عنوان وسيله

اين علم دو وجه داشته كـه يكـي    دهد كهوعة آثار پيشينيـان نشان مـيگرفتند. مجم مي
 يـا  »علـم احكـام نجـوم   « ،گونـة نخسـت   اسـت.  به دلايل مختلف نكوهيده شده از آن دو

گـويي نادرسـت و مطالعـة سـتارگان و     بيني است كه به دليل اتكا به باورهاي غيـب  طالع
بيني با صدور احكام دربارة سرنوشت اشخاص و اقـوام، مـذموم   احوالات آن به صرف پيش

شناسـي اسـت كـه    م نجوم تعليمي يـا سـتاره  و يا فاقد ارزش اخلاقي است. نوع ديگر، عل
گنجـد. بـه هـر    هاي پيشگويانة صادق در اين دسته ميمبناي علمي دارد و غالب مكاشفه
هاي رسـتاخيز، امـارات قيامـت و    بيني در نجوم با نشانهروي هر كدام از اين دو نوع پيش

با اخترشناسي از ث آينده هاي آخرالزمان پيوند دارد كه از نظر روش پيشگويي حوادفتنه
   .)6 :1322هدايت، ( دليل رازآميزي آسمان پيوند دارد سو بهيك

آيد كه اعتقاد به سـتارگان در ذهـن مـردم عـادي،     از جستارهاي موجود چنين برمي
بينـي بـا   همچنان به قوت خود باقي مانده است. رويارويي مـدعيان اخترشناسـي و طـالع   

 .)194: 1378ويـن،   و اوآ(هـا  ف در زنـدگي قديسـان اسـت   يكي از وقايع متعـار  ،مردان خدا
همـان:  ( هاي غيبي نيز مطرح بودسئلة سروشم ،در زمينة پيشگويي آينده گذشته از اينها

انـدازي و ماننـد   گويي، تاسبيني، غيبهايي چون طالعولي همراه با توسل به روش ،)196
 هـا يـا اخبـار   مبـادا پيـام   كـه هـا وجـود داشـت    ها، اين وحشت آزاردهنده نيـز در دل اين
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در خـلال قـرون،    .)198: 1378و ويـن،   هـاآاو ( شده از ناحية يكي از شـياطين باشـد   دريافت
زحل و مشـتري را مهـم و بـاارزش    ويژه پيشگويان و منجمان همانند حركات سيارگان به

ده اند. به عنوان مثال نستراداموس از اين روش جهت تعيين تاريخ حوادث آين ـدانستهمي
 .)55-54: 1384اسكينر، ( موداستفاده ن

 دهـد كـه  و متـأخران ادب فارسـي نشـان مـي    نگاه به آثار ادبي آپوكـاليپتيكي قـدما   
 ،هاي پيشگويانه در دو حوزة گفتـاري و شـنيداري  ترين حالات بروز و تجلي انديشه عمده

از طريـق   هـايي اشـاره كـرد:   توان به چنين شـيوه كه از اين ميان مي متعدد است. چنان
خواب و رؤيا، مكاشف، راوي دانا يا نويسنده، از زبان امور مربوط بـه ماوراءالطبيعـه چـون    

ويـژه در متـون   ل و تطير، به صورت براعت استهلال بهأسروش، نداي غيبي، به صورت تف
حماسي، از طريق نجوم و اخترشناسي، از طريـق موبـد و كهانـت (پيشـگويي) و عرافـت      

ميا و رياضت باطني و فراسـت  حدس، با حروف ابجد، اعداد و علم سي(پسگويي)، گمان و 
   .)73-72: 1384گرجي، ( دروني

هـا بـه واكـاوي    اي از برخي از افسانهدر اين بخش از نوشتة پيشِ رو با آوردن چكيده
اي هـا مكاشــفه جـا كـه در بازيــابي انديشـه   پـردازيم و از آن ويژگـي يادشـده در آنهـا مــي   

شـده را بـا توجـه بـه     هـاي ياد ابهي دست يافتيم، افسانههاي مشنمونه (آپوكاليپتيك) به
بنـدي  هاي پيشگويي قابل بازيابي، از فرازمينـي بـه زمينـي دسـته    شيوه ها وبرخي از راه

كنيم. گاهي عامل پيشگويي، سروش غيبي (فرازميني) و گاهي حيواناتي مانند گربـه،   مي
هاي طالعه و بررسي كتاب مورد پژوهش به شيوهكبوتر، مار و غيره (زميني) هستند. در م

تواند در يك زمـره  ها را ميچه اين پيشگوييخوريم. آندر زمينة پيشگويي برميگوناگوني 
العاده بودن آن يـا امـور ماوراءالطبيعـه اسـت. ايـن ويژگـي       دهد، همان ويژگي خارققرار 

د. در ايـن نوشـته   كن ـايفا مي سزايي راعادي در آنها نقش ب است كه امور غير هاييافسانه
  پردازيم:هاي آپوكاليپتيك به شرح زير ميبراي سهولت كار به بازيابي نمـونه

  مكاشفه به كمك الهام و سروش 

ــژوهش، ســبك نوشــته و كــنش در بررســي افســانه  هــاي شخصــيت،هــاي مــورد پ
اجـراي  هاي داستان الهام شده باشد؛ زيـرا پـس از   كنندة اين است كه به شخصيت تداعي

خـورد كـه   همان كار، وضعيتي براي شخصيت اصلي و گاهي غير اصلي داستان رقـم مـي  
اگر شخصيت داسـتان بـه    زيراهاست. شدة آنتوان گفت اين سرنوشت از پيش تعييننمي
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شـد. ايـن   چنين بازخوردي نصيبش نمـي داد، آگاه واكنش مثبت نشان نمي خواستة فرد
 تـوان بازيافـت. ايـن افسـانه در    مـي  »آب حيات و بختك« گونه از آپوكاليپس را در افسانة

* است. در ايـن افسـانه، اسـكندر در پـي     465) 4تامپسون داراي كد ( -شناسي آرنهتيپ
رسد تا در پي آب حيات برود. به دسـت آوردن آب  گويا به وي ندايي مي .آب حيات است
خـورد. حتـي در ادبيـات    هاي ديني هم به چشم مـي ها و نيز در داستانحيات در افسانه

  است: الگو نمود پيدا كردهشاعران نيز به عنوان يك كهن
ايـن   ،، با عنايت بـه نـداي سـروش و يـا نـداي غيبـي      »آب حيات و بختك«در افسانة 

زيـرا   ؛آيد كه اين مكاشفه از طريق الهام صورت گرفته استذهنيت در مخاطب پيش مي
كـاربرد   .»اسكندر شـنيد «كند كه: ه يادآوري ميگونة يادشده، اينگويندة داستان در افسان

كـه در   كنندة همين نكته است كه به وي الهام شـده اسـت؛ چنـان   تداعي »شنيدن«واژة 

كرد، شنيد كه آب حيات هست گويند اسكندر كه بر عالم حكم ميمي«خوانيم: كتاب مي

دست بياورد. بـا   كند. عزم كرد، آب حيات را بهو هر كس از آن بخورد، عمر جاويدان مي
   .)51: 1، ج1387 خندان،و  درويشيان( »سپاه بسيار به سمت ظلمات حركت كرد

يابـد.  به آب حيات دسـت مـي   بريم كه اسكندر با زحمت زيادمي با بررسي افسانه پي
صـورت گرفتـه شـده بـراي      توان گفت كه تا اين بخش از افسـانه بـا پيــشگويي   پس مي

چون غلامي كه اسكندر براي مراقبت از آب گمـارده اسـت،    خواني دارد. ولياسكندر، هم
ثرش از ريزد و اكند و آب حيات با نوك زدن كلاغ به مشك بر زمين ميانگاري ميسهـل

 ،نـدارد  يابد و وي عمر جـاودان شده دربارة اسكندر تحقق نميبيني يادرود، پيشبين مي
يابند. ـد، زندگي طولانـي مـيه بودناي از آن آب را خوردبلكه فقط كلاغ و غلام كه قطره

توان در اين افسانه بدان اشاره كرد، اين است كه چون اسكندر در زمـرة نيكـان   چه ميآن
اي تواند از آب حيات بنوشد. وجود همين نكته در افسانه، خود گونـه گيرد، نميجاي نمي

زمـرة نيكـان    از پيشگويي و تأكيد بر اين است كـه اسـكندر بـه دليـل قـرار نگـرفتن در      
خلاصـة كـلام   «است:  گونه آمدهبنوشد. همين موضوع در داستان اينتواند آب حيات  نمي

كه فقط دو نفر جاندار توانستند آب حيات بخورند كـه يكـيش آن غـلام سـياه بـود و      اين
بختك شد و هميشه هست. دومي هم كلاغ است كه آب حيات از گلويش پايين رفـت و  

 چيز گيرش نيامد و گرفتار مرگ شدد. ولي اسكندر حريص، هيچعمر پانصد ساله پيدا كر
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   .)52: 1، ج1387درويشيان و خندان، ( »كند تا خاك گور چشمش را پر

تامپسون  -بندي آرنهكه در دسته »رپدر هفت دختر و پدر هفت پس«همچنين افسانة 

نمنـدي  دربـارة يكـي از دخترانـي اسـت كـه بـراي اثبـات توا        ،* است B 923داراي كد 
كنـد تـا همـراه پسـرعموي     دختران و برتري خود بر پسرعمويش به پدرش پيشنهاد مـي 

 دختر از راه ،. پس از رسيدن به دوراهيه دست آوردن بهره و سود راهي شودخود براي ب
. كنـد رود و در آنجـا كـار مـي   مـي  نزد يك آهنگر. دختر روددشوار و پسر از راه آسان مي

هـا از ايـن موضـوع آگـاه     ولي دختر از سوي سگ ،كندشك ميآهنگر به دختر بودن وي 
 شود. سپس با ترك آنجا و آگاه شدن از وضـعيت گـدايي  شود و مانع فهميدن آنها ميمي

گردد و پدر و عمـوي خـود را از توانمنـد بـودن     پسرعموي خود، با او به شهر خود بازمي
   .)75-73: 2، ج1389 ،همان(كند خود و ناتوان بودن پسرعموي خود آگاه مي

كشف و شهود دختر از طريق الهام و نيـز راهنمـايي حيـوان سـخنگو      ،در اين افسانه
چند نتيجه امـر   هر .كوشي دختر است، سختزندچه ماجرا را رقم ميگيرد. آنصورت مي

شود، جـز بـا تـلاش حاصـل     چه براي دختر مكاشفه ميرسيدن به آن ،برايش آشكار است
 ي، عنصر تخيل و خرق عادت به عنوان ويژگي اصلاهدر افسانه . درست است كهشودنمي

  تلاش فراوان لازم است.  ،يابي به سعادت، ولي براي دستآن است
اي بودن اين كند تا به مكاشفهاين موضوع را به ذهن ما متبادر مي ،هاييچنين كنش

در پايان داستان  يابي به نتايج موجودو بر اين باور باشيم كه دليل دستحوادث پي ببريم 
  تواند باشد. چيز ديگري نمي ،عادي به غير از امور غير

  اي از راه خواب و رؤيابازيابي مكاشفه

گونه هاست. در اينپيشگويي در افسانه هاي رايجاين شيوة مكاشفة پيشگويانه از شيوه
د و بـه  آي ـضمير ميفردي برجسته يا معنوي و يا نوراني در خوابِ شخصي نيك ،هاافسانه

. در ايـن  در پي داردبيني شده اي پيشكه عمل بدان نتيجه كندوي كاري را سفارش مي
ولي شخصيت يادشده به كاري ترغيب  ،شودآشكارا بيان نمي گاه نتيجة كارها هيچافسانه

نهادي شخصـيت  چند مستقيماً در افسانه به نيك شود كه اثر مطلوبي برايش دارد. هرمي
برد كـه وي بـه دور از آلـودگي روحـي و     توان پياز سير داستان مي ،شدهداستان اشاره ن

مدارك زيادي قاطعانه حاكي از اين هستند كـه  «جسمي است. هرن بر اين باور است كه: 
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دهنـده را دريافـت كنـد. كـاربرد ديگـر ايـن       گويانه و پيش آگاهيضمير ناخودآگاه، غيب
قابل  دآگاه است براي دريافت اطلاعات غيرمواجهه با نيروي ماوراي طبيعي ناخو ،تكنيك

   .)21: 1379هرن،  و ملبورن( »ين كاركرد پيشگويانة اين روش استدسترس. اين دوم

دريافـت. جايگـاه افسـانة     »هاي بلـورين سنگ«توان در افسانة شده را مياين شيوة ياد

محمـد   ،نه* است. در ايـن افسـا   B 976تامپسون با كد  -بندي آرنهسنگ بلورين در رده
پـرد و گاوهـا را بـه    بيند و ناگهان از خواب ميچوپان هنگام چوپاني در بيابان خوابي مي

با چنين  ،شودگرداند. هر چند وي مورد اعتراض مردم و مادرش واقع ميصاحبانش برمي
خواهم بروم دنبال ام. ميخوابي ديده«نتيجه برسد: به دهد تا پاسخي به راه خود ادامه مي

   .)317: 7، ج1385 خندان، و درويشيان( »خوابم

هـاي  شود، با تـدبير او از گرفتـاري  رو ميكه اتفاقي با دختر پادشاه روبهوي پس از اين
بـازگويي   بـوده،  يابد و هنگام ديدار با مادر خود خوابي را كـه ديـده  آمده رهايي ميپيش

ام و يـك پسـر روي   هروي تخت نشسـت  .امخواب ديده بودم به پادشاهي رسيده«كند: مي

   .)321همان: ( »زانوي راستم و يك دختر هم روي زانوي چپم

قابل بازيابي اسـت.   »شاه عباس و سه خواهر«همچنين اين شيوة پيشگويي در افسانة 

در سير اين افسانه با اين است.  1152 )2-3تامپسون ( -هبندي آرنكد اين افسانه در رده
اي پسـر  «به او گفـت:   ،را ديد »كچل«كه دختر از دور  شويم كه هنگاميرو ميكنش روبه

كچل با شـگفتي سـراپاي دختـر را     .»گشتمها بود كه به دنبال تو ميتو كجا بودي؟ مدت

هفـت سـال   «دختر گفت:  »شناسي؟تو مرا از كجا مي ،اي دختر زيبا«برانداز كرد و گفت: 

هـا بـه   گونـه افسـانه  در اين .)331: 8، جهمـان ( »بيـنم است كه هر شب تو را در خـواب مـي  

تا زماني كه بـه نتيجـه    ،كنندشود كه خواب خود را آشكار نميقهرمانان داستان الهام مي
توان دست يافـت كـه   اي آن دست يابند. در بررسي هر دو افسانه به اين نكته ميمكاشفه

عرفاسـت  رازها بايد پنهان بماند تا نتيجة آن تحقق يابد. اين شيوة يادشده همـان شـيوة   
  كه هنگام قرار گرفتن در حالت مكاشفه نبايد اسرار را فاش كنند.  

كـه  رسـد  شده به نظر مـي هاي يادهايي در افسانهبه هر روي ساختار چنين پيشگويي
كـه شخصـيت اصـلي داسـتان بـا      لي و سوررئاليستي نزديك است. اينشيوة تخيبيشتر به 
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برايش رقم بخـورد، شـايد بتـوان    خوبي شود كه آيندة خواب و رؤيا به سويي كشانده مي
آمـدهايي رخ  پـيش  در عـالم واقـع چنـين    زيـرا  ؛ئاليسـتي دارد ررگفت حكايت شيوة سو

جا كه افسانه نيز آميخته با تخيل است، پس چنـين عنصـري نيـز بـا آن     دهد و از آن نمي
  عجين شده است.

  (پير روشن ضمير) اي از طريق موبدبازيابي مكاشفه

الگو هم در متون عرفاني و هـم در  هاي پير، به عنوان يك كهناهنماييگيري از ربهره
و انسـان   ضـمير روشـن  با پير مواجههها بر كسي پوشيده نيست. متون ديگر مانند افسانه

را  را دارد كـه موجبـات تحـول روح و جـان آنهـا      حكـم اكسيري ،كامل و مصاحبت با او
: 1368 سـجادي، (پيماينـد  شبه ميساله را يكراه صد وي، يتو در پرتو هـدا كندفراهم مي

شود كه بصـيرت، درايـت، ذكـاوت،    پير دانا در وضعيتي ظاهر مي ،در چنين متوني .)216
نمايد. بدين ترتيب پير از طرفي مبين ريزي و امثال آن ضروري مياتخاذ تصميم و برنامه

ل خـوب و ميـل بـه    انگر خصـاي بي ـمعرفت، تفكر، بصيرت، درايت و الهام و از طرف ديگر 
: 1368يونـگ،  ( كنـد ياوري است كه اينها شخصيت روحاني او را به قدر كافي روشـن مـي  

112-118(.   

 »جـادوگر «هاي ايراني نيز قابل بازيـابي اسـت. افسـانة    مكاشفه از اين طريق در افسانه

تامپسون، درباره فرزند مرد ثروتمندي اسـت كـه    -بندي آرنه* در طبقه303داراي كد *
با ايـن شـرط كـه پـس از مـدتي       ،آيدها با خوردن سيب درويشي به دنيا ميس از سالپ

 ،فرزند مرد ثروتمند نزد درويش برود. هر چند براي وي دوري از فرزند ناخوشايند اسـت 
كه ناگاه چشمش به پيرمرد نوراني كه خواجه خضـر  تواند درويش را منصرف كند، تا ايننمي

كند و از ها عمل ميكند. او به همه سفارشر چندين سفارش ميافتد. پيرمرد به پسبود مي
رو شدن با دختري كه ديـو وي را طلسـم كـرده    يابد و پس از روبهدست درويش رهايي مي

 كـور شـده  كـه  دان شنيده دهد و به سوي پدرش كه از پيرمرد غيببود، دختر را نجات مي
آموختـه بـود، چشـم پـدر را بهبـود       رود و با همان شيوة درمـاني كـه از پيرمـرد   است، مي

  ).496- 493: 3، ج1387خندان،  و (درويشيان شودبخشد و پس از آن جانشين پدر مي مي

  مكاشفه از طريق حيوانات سخنگو

كننـد،  ايفـاي نقـش مـي    ها در پيشـگويي عاده كه در افسانهاليكي ديگر از امور خارق
يي به سخن گفـتن بـا قهرمـان افسـانه     حيوانات هستند. اين حيوانات تنها با نيروي ماورا
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توان ديـد. در ايـن   الگو در ادبيات ميپردازند. البته اين حيوانات را به عنوان يك كهنمي
سـتند كـه   از همين دسته از حيوانات ه »اي كه جن بود و كبوترگربه« ،هامجموعه افسانه

 در 554كـد  بـا   هـا در رديـف حيوانـات مـددكار    گونـه افسـانه  قدرت مـاورايي دارنـد. اين  
هاي آنان با پشت سر گذاشتن چنـد  گيرد. پيشگوييتامپسون جاي مي -شناسي آرنه تيپ

  شود.  مرحلة دشوار و سازنده محقق مي
اش به حـج و  گويد كه پس از سفر خانوادهاز دختري مي »آسوكة مرد تاجر«در افسانة 

 نـوان دختـري  قصد تعرض عمويش به او و معرفي شدن وي از سـوي همـان عمـو بـه ع    
ولي در همين هنگام دو كبوتر از  ؛شودمأمور كشتنش مي ،آبرو، برادرش به دستور پدر بي

شتن خـود كبوترهـا و ريخـتن    خواهند كه دختر را نكشد و به جاي اين كار با كبرادر مي
ها روي لباس دختر به پدر وانمود كند كه وي را كشته است. پس از آن دختر بـه  خون آن

آيد و پردازد. پسر شاه از صاحب صدا خوشش ميبرد و به خواندن قرآن ميميغاري پناه 
شود و پس از آن مـورد سـوء قصـد از سـوي     كند و صاحب دو فرزند ميبا وي ازدواج مي

   ).87-85: 1، ج1387و خندان،  درويشيان( گيردوزير قرار مي

 بـرادر از زبـان آنـان   شـوند و  پيشگويان در هيئت دوكبوتر نمايان مـي  ،در اين افسانه
پـذيرد، بـه   اي كه بدين شكل صورت ميشنود كه نبايد خواهر خود را بكشد. مكاشفه مي

نگويِ پيشـگو،  بـراي دو كبـوترِ سـخ    شود. سرنوشت دخترآيندة درخشان دختر ختم مي
گونـه كـه   دهـد. همـان  تـر روي مـي  اي براي دخمعجزه ،كه در چاهآشكار است. ضمن اين

ت عمـوي پليـدش   آسايي از دس ـهزابه با تيز شدن تاس او به شكل معجتر نيز در گرمپيش
 خـويي او م بخورد، به نيـك دختر چنين سرنوشتي رقبراي كه چرا بايد يابد. اينرهايي مي

 از عـالم غيـب بـه او يـاري     . پـس نهـادي اسـت  گردد. دخترِ اين افسانه، انسان پاكميباز
در برابر كشـتن دختـر، راه ديگـري را     ،ندرسد. كبوتراني كه نماد صلح و آرامش هست مي

  انجامد.  كنند كه به سرنوشت خوبي براي آن دختر ميپيشنهاد مي
با داستان دختـر   »امير زن است نه مرد، چشمان امير تو را كشت«همچنين در افسانة 

برادري تاجر دارد كه در زمان تنگدسـتي، بـه او    ،شويم كه پدرشخاركش پيري آشنا مي
 ايشـوند. دختـر انـدوهگين بـه خرابـه     ند و خاركن و زنش از غصه كور مـي ككمك نمي

اي است. آن گربه هم جن است. دختر پس از زاييـدن گربـه بـه    جا گربهرود كه در آن مي
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گربه بـا دادن يـك دسـت     ،ماند. پس از گذشت چهل روزدرخواست آن گربه، نزدش مي
رو شـدن دختـر بـا شـاهزاده     ر به روبهكند كه منجلباس مردانه به او رفتاري پيشنهاد مي

شـود و بـا   عاشق وي مي ،كه اين فرد دختر استد. شاهزاده پس از پي بردن به اينشومي
بينـيم كـه   در اين افسـانه مـي   .)252-251: 1، ج1387درويشيان و خندان، ( كنداو ازدواج مي

كـه بـراي   ت اينشود. نخس ـچند شكل نمايان ميي به آپوكاليپسهاي پيشگويانه يا هانديش
هم خود به سـعادت برسـد    ،جو و طي مراحليوتواند با جستدختر آشكار است كه او مي

، جني است در شمايل يك كه پيشگوي اصليده را به سعادت برساند. ديگر اينو هم خانوا
، )117: 1395هـدايت،  ( داننـد اي از گربه را جـن مـي  گونه جا كه در باور عاميانهگربه و از آن

آشكار است كه دختر با پشت سرگذاشتن مراحـل   اي گربه با ويژگي يادشده كاملاًپس بر
نياز به دلي پاك  .كار هر كسي نيست ،هاييروزه، آيندة روشني دارد. چنين مكاشفهچهل

چنان سـيمرغ   ،و باطني نيك با عزمي راسخ دارد. دختر خاركن با پيمودن اين راه دشوار
  يابد.ه كمال دست ميعطار يا عارفي است كه به مرحل

  

  گيري نتيجه

هـاي ايرانـي   هاي پيشگويانه در افسانهاز واكاوي در زمينة عنصر آپوكاليپس يا انديشه
ها بر اساس باورهـاي  توان دريافت كه انسانمي »هاي مردم ايرانفرهنگ افسانه«در كتاب 

ر سير داسـتان حضـور   اي كه داند كه افراد يا امور ماوراءالطبيعهخود به اين گمان رسيده
انديشـي  دهند، در خـدمت نيكـي و نيـك   هاي خود تغيير ميدارند و سرنوشت را با اشاره

توان دريافت كه انسان در زندگي خود با تضـادهاي  هـا مـيهستند. با بررسي اين افسـانه
ايرانـي اسـت. پـس بـراي      يهـا مايـة بـارز افسـانه   بن ،روست. نيكي و بديبهگوناگوني رو

انـديش  ها آشكار است كه راه پيشنهادي وي براي انسان نيـك وي موجود در افسانهپيشگ
هـاي شـهودگرايانه اسـت. او    زيرا پيشگوي يادشـده، داراي انديشـه   ؛شودبه خير ختم مي

است. براي وي آيندة درخشـان فـردي بـا    مانند عارفي است كه به كشف و شهود رسيده 
بنابراين زمينه را بـراي بـه سـامان شـدن     . ت داردهاي مدارا و سادگي بسيار اهميويژگي

  آورد.  هاي خود فراهم ميزندگي چنين فردي با راهنمايي



   1398 پاييز، مچهارپنجاه و پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره /  40

اي و يا آپوكاليپتيك، در اين كتاب با تعميـق در آن  وجود عنصر پيشگويي يا مكاشفه
 هاي يادشـده مسـتقيماً بيـان نشـده    ها در افسانهترِ پيشگوييزيرا بيش ؛قابل بازيابي است

هــاي  كـه قهرمـان افسـانه بـا اجـراي راه      بلكه قابل بازيابي و تحليل است. چنـان  ،است
 .بـرد يابد كه مخاطب با خواندن افسانه بـدان پـي مـي   پيـشنهادي، به وضعيتي دست مي

اين جايگاه  قهرمـان، بـا حالـت     مطلوب براي قهرمان داستان و شايد نامطلوب براي ضـد
پيوند دارد. به عبارتي ديگر اينگونـه بـه    انه در داستانمكاشفة فردي با انديشة شهودگراي

كند، خود به كشـف و  فردي كه به قهرمان داستان، راهي را پيشنهاد مي رسد كهنظر مي
است يـا   كه ايـن انديشـة پيشگويانه به خود قهرمان افسانه الهام شدهيا اين شهود رسيده

هـاي موجـود در   براين همـة ايـن كـنش   بنا .گردددر قالب پند و اندرز به وي گوشزد مي
اسـت. از  ها برآمده از همان كشف و شهودي است كه فرد آگاه بدان دسـت يافتـه   افسانه

كننـده، كـاملاً آشـكار    كاليپتيك براي فـرد يـا نيـروي القا   اي يا آپورو اين آثار مكاشفهاين
  بريم.  است. ولي ما با تأمل در سير افسانه بدان پي مي

هـاي موجـود را   توان پيشگوييبازيابي در مجموعه مورد تحقيق، مي پس از بررسي و
گويـاتر كـرد. چنـين     هاي گوناگون جاي داد و آنها را بـا جـدول و نمـودار   بنديهدر دست

تـوان  زير مي جدول و نمودارهاي دروني افسانه بايد يافت. چنان كه از عنصري را در لايه
  وناگون پيشگويي پي برد:هاي گبه ميزان و درصد به كارگيري شيوه

  
  هاي ايرانيهاي پيشگويي در افسانهتعداد شيوه - 1جدول 

  هاتعداد افسانه  روش پيشگويي  رديف

  30  الهام  1
  14  حيوانات سخنگو  2
  10  ضمير و آگاهفرد روشن  3
  4  رؤيا  4

  



   41 / نو همكارا اكبر اخوهعلي...؛ هاي پيشگويانهتحليل بازتاب انديشه

52%

17%

24%

7% 0%

الهام و سروش پير روشن ضمير حيوانات سخنگو رؤيا

  
  هاشگردهاي پيشگويي در افسانه نمودار درصد - 1شكل 

  
هـاي   افسـانه  فرهنگ«ها قابل بازيابي است، اين است كه در مجموعة چه در اين افسانهآن

مضمون غير تكراري به ها با هاي پيشگويي در افسانهگيري از روش، ميزان بهره»مردم ايران

ست: روش پيشگويي الهام از بسـامد چشـمگيري برخـوردار اسـت و پـس از آن      ترتيب بالا
  .  آخر خواب و رؤيا قرار دارد ةو در رتب ضميرآگاه و روشن حيوانات سخنگو، فرد
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